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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان
گروه حـــوادث/ ســـارق دینـــام کولر وقتی 
مـــرد همســـایه را بـــالای ســـر خـــود دیـــد، 
می خواســـت فرار کند که از لبه پشـــت بام 

بـــه حیاط افتـــاد و جـــان باخت.
ســـرهنگ محمدرضا موســـوی ســـرکلانتر 
پنجم پلیـــس پیشـــگیری پایتخت گفت: 
با اعلام خبر ســـقوط مرگبـــار مردی جوان 
از روی پشـــت بام، بلافاصلـــه تیم عملیات 
کلانتـــری ۱۵۱ یافت آبـــاد بـــه محـــل حادثه 

اعزام شـــدند.
مأموران با بررســـی صحنه متوجه شـــدند 
جســـد متعلـــق بـــه ســـارقی بـــوده کـــه با 
تخریب قفـــل در ورودی، وارد ســـاختمان 
شـــده و بـــه پشـــت بام رفته اســـت. یکی از 
ساکنان ساختمان مسکونی گفت وقتی از 
پشت بام صداهایی شـــنیده، برای بررسی 
بیشـــتر به آنجا رفته و متهـــم را که در حال 
باز کردن دینام کولر بوده، مشـــاهده کرده 
است، اما متهم با مشـــاهده این فرد قصد 
فرار داشـــته که ناگهان از لبه پشـــت بام به 
داخل حیاط ســـقوط کرد و جان باخت. از 
آنجایی که هیچ مدرک شناسایی ای همراه 
متهم نبود، تلاش برای شناســـایی هویت 

وی ادامه دارد.

سقوط مرگبار 
سارق از پشت بام گـــروه حوادث-مرضیـــه همایونـــی /  اولیای دم پســـر 

جوانـــی که 18 ســـال قبـــل به قتل رســـیده بـــود، به 
حرمـــت ایام شـــهادت فاطمـــه زهرا)س( و به شـــرط 
دریافـــت دیـــه، از قصاص قاتل برادرشـــان گذشـــت 

. ند کرد
به گـــزارش »ایران«، زمســـتان ســـال 8۵ زن جوانی با 
مراجعه به خانه اش در یکی از شهرســـتان های اطراف 
تهران، ناگهـــان در یکـــی از اتاق ها با جســـد برادرش 
مواجه شـــد که با ســـه ضربه چاقو به قتل رسیده بود، 
در خانه ســـالم و هیچ ســـرقتی هم رخ نـــداده بود. با 
کنار هم قـــرار دادن مدارک به دســـت آمده در صحنه 
جـــرم، ایـــن فرضیه مطرح شـــد که جنایـــت به خاطر 

انتقامگیری بوده اســـت.
در ادامه ردپای دو برادر که از دوســـتان مقتول بودند، 
در این جنایت شناســـایی و مدتی بعد هر دو دستگیر 

شدند.
متهمـــان در تحقیقـــات به قتـــل ناخواســـته اعتراف 
کردند. یکـــی از برادرها به نام بهروز گفت: ما و مقتول 
یک دوســـت مشـــترک داشـــتیم که از مدتی قبل با او 

به اختلاف خـــورده بودیم.
 اختـــلاف مـــا کاری و مالـــی بـــود، امـــا هـــر زمـــان که 
پشت ســـر او حرفـــی می زدیـــم یـــا گلایـــه می کردیـــم، 
مقتـــول از او دفاع می کرد. ایـــن جانبداری های او ما را 

بشـــدت عصبانـــی می کرد.
 تا اینکه روز حادثه تصمیم گرفتیم با او صحبت کنیم 
تا شاید دست از جانبداری های بی دلیل و اشتباهش 

بـــردارد. روز حادثـــه بـــه خانـــه اش رفتیـــم، اما حین 
صحبت کار به دعوا کشـــید و مـــن دو ضربه چاقو به او 
زدم و بـــرادرم یـــک ضربه، به خودمان کـــه آمدیم، تازه 
متوجه شـــدیم چه کار اشـــتباهی کرده ایم، بلافاصله 
خانـــه را ترک کردیـــم. قصد ما قتـــل نبود، بـــا این کار 

هـــم زندگی خودمان را نابود کردیـــم و هم زندگی او را.
به دنبـــال اعترافات دو بـــرادر، کیفرخواســـت پرونده 
قتل شـــان صادر شـــد و آنها در دادگاه کیفری اســـتان 
تهـــران پای میـــز محاکمه رفتنـــد. دو بـــرادر زمانی که 
در جایـــگاه ویژه متهمان قرار گرفتند، ابراز پشـــیمانی 
کردند، اما مادر مقتول خواهان اشـــد مجـــازات برای 
قاتلان پســـرش شـــد. بدین ترتیب قضات دادگاه برای 

دو بـــرادر حکم قصاص صـــادر کردند.
اما آنها به رأی صادره اعتـــراض کرده و در نهایت بهروز 
که ضربات اصلـــی را وارد کرده بود، به قصاص محکوم 
و بـــرادرش از اتهام قصاص رهایی یافت و به ۱۵ ســـال 

حبس محکوم شد.
بـــا تأییـــد حکـــم در دیوانعالی کشـــور، بهروز ســـه بار 
پـــای چوبـــه دار رفت، اما هر بـــار به پای مـــادر مقتول 
می افتـــاد و از او درخواســـت بخشـــش می کـــرد، مادر 

مقتول نیز بـــه او مهلـــت می داد.
امـــا قبـــل از اینکـــه بهـــروز بـــرای چهارمین بـــار پای 
چوبه دار بـــرود، مادر مقتول فوت کـــرد. بدین ترتیب 
خواهـــران و بـــرادران مقتول که اولیای دم محســـوب 
می شدند، با تلاش دادیار شـــعبه دوم اجرای احکام و 
واحد صلح و سازش دادســـرای امور جنایی پایتخت، 
این بـــار به حرمـــت ایام فاطمیـــه از قصـــاص قاتل به 

شـــرط پرداخت دیه گذشـــت کردند.
درصورتی که مرد جوان بتواند دیه درخواســـتی اولیای 
دم را فراهـــم کنـــد، او بعـــد از ۱8 ســـال بـــه زندگی باز 

گشت. خواهد 

گـــروه حـــوادث/  کارگـــر مشـــاور املاکی 
که با همدســـتی دوســـتش برای اخاذی 
از صاحبـــکار خـــود پســـر 10 ســـاله او را 
ربـــوده و در ازای آزادی اش 40 میلیـــارد 
تومان خواســـته بود، پس از 72 ســـاعت 
بـــا ردیابی هـــای پلیـــس اســـتان البـــرز 

شد. دســـتگیر 
روز گذشـــته فیلمـــی از عملیـــات موفق 
پلیس البرز در نجات پســـری 10 ساله که 
ربوده شـــده بود، منتشر شـــد. بخشی از 
این فیلم مربوط به تصاویر دوربین های 
مداربسته خیابانی در کرج و محل حادثه 
است. ســـاعت، هفت و نیم صبح را نشان 
می دهد و پســـرکی با کولـــه ای بر دوش، 
تنهـــا در پیاده رو به ســـمت مدرســـه اش 
می رود. این ســـوی خیابان مردی جوان 
از یک خودروی ســـفید شاسی بلند پیاده 
شده و پسرک را تعقیب می کند، لحظاتی 
بعـــد و درســـت زمانی که پســـربچه قصد 
عبـــور از تقاطـــع دارد، خـــودرو راهـــش را 
ســـد کرده و همان مـــرد جوان از پشـــت 

ســـر کودک را از زمین بلند کـــرده و به زور 
داخل خودرو انداخته و فرار می کنند. با 
اعـــلام این موضوع به پلیـــس، بلافاصله 
عملیات ویـــژه بـــرای نجات کـــودک آغاز 

. د می شو
در حالی کـــه ردیابی ها ادامـــه دارد، چند 
ســـاعت بعد آدم ربایان با پدر این کودک 
تمـــاس گرفتـــه و با تهدیـــد اینکـــه نباید 
موضـــوع را به پلیس اطـــلاع دهند، برای 
آزادی پسرشـــان درخواســـت 40 میلیارد 
تومـــان پـــول کردنـــد. در تماســـی دیگر 
پســـرک با بغضی در گلو به پدر و مادرش 
گفـــت دلـــش بـــرای آنهـــا تنـــگ شـــده و 
خواســـت هر چـــه آدم رباهـــا می خواهند 
به آنها بدهند تـــا او را آزاد کنند. مأموران 
پلیس که از اولیـــن دقایق این آدم ربایی 
کنار خانواده پســـربچه بودنـــد، در ادامه 
تحقیقات تخصصی و ردیابی های دقیق، 
ســـرانجام موفـــق شـــدند رد متهمـــان را 
شناســـایی و مخفیگاه آنها را که یک خانه 

ویلایی بود پیـــدا کنند.

بدیـــن ترتیب تیـــم ویـــژه کارآگاهـــان به 
دستور سردار حمید هداوند، فرماندهی 
انتظامی اســـتان البرز، شـــبانه با ورود به 
این ویلا و دستگیری متهمان، پسربچه را 
که داخل چادر مســـافرتی در گوشه ای از 
ویلا حبس شـــده بود پیدا کـــرده و نجات 
دادنـــد. این کودک که با دیـــدن مأموران 
پلیس بـــه گریه افتـــاده بود مـــدام تکرار 
می کـــرد؛ »اینهـــا می خواســـتند از بابـــام 

پول زور بگیرند.«
در ادامه از مخفیـــگاه متهمان تجهیزات 
و نقشـــه گروگانگیـــری کشـــف و دقایقی 
بعد پســـربچه به اداره آگاهی منتقل شد. 
پدر و مادر این کودک کـــه در اداره آگاهی 
منتظر دیدار پسرشـــان بودند به محض 
پیـــاده شـــدن وی از خـــودروی پلیس به 
ســـمت او دویـــده و با در آغـــوش گرفتن 
فرزندشـــان در حالی که بی وقفه اشـــک 
می ریختنـــد از خـــدا و مأمـــوران پلیـــس 
که هماننـــد بـــرادری دلســـوز در این 72 
ســـاعت تلخ کنارشـــان بودند، تشـــکر و 

قدردانـــی کردند.
پســـر 10 ســـاله که 72 ســـاعت در چنگال 
مطمئـــن  گفـــت:  بـــود،  گروگانگیـــران 
بودم پلیـــس مرا پیـــدا می کنـــد و نجات 

می دهـــد.
ســـردار محمـــد نادربیگـــی، جانشـــین 
فرماندهی انتظامی البـــرز نیز در این باره 
به »ایران« گفت: یکـــی از متهمان، کارگر 
مشـــاور املاک متعلق به پدر این کودک 
بـــود که بـــا تصـــور اینکـــه این خانـــواده 

پولدار هستند به طمع اخاذی و دریافت 
پـــول، نقشـــه ربـــودن ایـــن کـــودک را با 
همدســـتانش طراحی و اجرا کـــرده بود. 
آنهـــا پس از ربودن کـــودک، او را به ویلای 
یکـــی از دوستانشـــان در اطـــراف کـــرج 
بـــرده و در یک چادر مســـافرتی نگهداری 
از  کمتـــر  در  متهمـــان  کـــه  می کردنـــد 
72 ســـاعت بـــا عملیـــات ویـــژه پلیســـی 
شناســـایی شـــدند و مخفیگاهشـــان لو 

. فت ر

ربودن پسر 10 ساله برای اخاذی 40 میلیارد تومانی 

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/   کارگر رســـتورانی در جاده فشـــم وقتی یک کیســـه خون آلود را که دســـت و پای مثله شـــده یک 
انســـان داخلش بـــود کنار رودخانـــه پیدا کرد، تصور نمی کرد ســـرنخ کشـــف یـــک جنایت و حل پرونـــده ای جنایـــی را به پلیس 

داده است.

شهادت سه مأمور پلیس گیلان در عملیات تعقیب سارقان

ســـه مأمور پلیـــس آگاهی اســـتان گیلان هنگام تعقیـــب خودروی ســـارقان در ســـانحه رانندگی 
به شـــهادت رســـیدند.به گزارش مرکز اطلاع رســـانی پلیس گیلان، ســـاعت ۲ بامداد سه شـــنبه 
اســـتواریکم »ســـیدمهیار کیـــازاده«، اســـتوار دوم »محمدحســـن جمشـــیدی« و ســـرباز وظیفه 
»امیرمحمد ملازاده« که برای دســـتگیری سارقان ســـابقه دار در تعقیب خودروی مسروقه بودند 
در محور خمام به خشـــکبیجار در محدوده روســـتای کته سر دچار سانحه شـــده و بر اثر واژگونی 
خودرو به درجه رفیع شـــهادت نائل شدند. سردار حســـین حسن پور جانشین فرمانده انتظامی 
اســـتان گیلان گفت: با تلاش پلیس، سارق سابقه دار ۴۱ ســـاله ظهر سه شنبه در مخفیگاه خود 
در شهرستان آستانه اشرفیه دستگیر و خودروی مسروقه نیز در منطقه پیربازار رشت کشف شد.

 

مرگ هولناک مسئول فنی کارخانه زیر مواد مذاب
 رها شـــدن ناگهانی پاتیل مواد مذاب از قرقره جرثقیل در کارخانه فولاد ســـرخه اســـتان ســـمنان 

منجر بـــه مرگ یک کارگر و مصدوم شـــدن دو کارگر دیگر شـــد.
یک منبع کارگری به ایلنا گفت: عصر دوشـــنبه ســـه کارگر شـــاغل در کارخانه فولاد شهرک صنعتی 
ســـرخه حین کار بـــر اثر رها شـــدن ناگهانی پاتیـــل دیگ مواد مذاب روی سرشـــان دچـــار حادثه 
شـــدند که یکـــی از آنها جان باخت.کارگر فوت شـــده مســـئول فنـــی کارخانه بوده اســـت و علت 
اولیـــه ایـــن حادثه جابه جایـــی پاتیل مواد مذاب به وســـیله جرثقیل و رها شـــدن یکبـــاره مواد از 

قرقره جرثقیل بوده اســـت. تحقیقات بیشـــتر در این پرونـــده ادامه دارد.

سانحه رانندگی مرگبار برای 3 معلم خویی
 واژگونی و ســـقوط خـــودروی 
حامـــل معلمـــان از روی پل در 
جـــاده خوی منجر بـــه مرگ ۳ 
معلم شـــد. کرامتـــی، معاون 
واحد آتش نشـــانی شهر قطور 
گفت: حدود ســـاعت 8 صبح 
خبر رســـید که یک خـــودروی 
پراید در مســـیر جـــاده حبش 
به ســـمت قطور واژگون شده 

و از پـــل پایین افتاده اســـت. در ایـــن حادثه هولناک مجیـــد جوادلو، مهرداد عالی شـــانی مقدم و 
ســـرباز روحانی سیدحمید حســـینی برای تدریس از خوی عازم مدرسه شـــهدای قطور۱ بودند اما 

در این ســـانحه جـــان باختند.
 

 6 ساعت تلاش نفسگیر برای مهار آتش در کارخانه پنبه
  حادثه آتش ســـوزی در کارخانه تصفیه پنبه خمینی شـــهر به فروریختن ســـوله انبار این کارخانه و 

ســـوختن دپوی پنبه موجود در انبار منجر شد.
منصور شیشـــه فروش، مدیرکل مدیریت بحران اســـتانداری اصفهان گفت: حادثه آتش ســـوزی 
از ســـاعت ۲:۲۰ بامداد سه شنبه در  کارگاه تصفیه پنبه در شـــرق شهرستان خمینی شهر رخ داد. با 
توجـــه به حجم دپوی پنبه و گســـتردگی حریق تعـــداد ۱۴ تیم اطفای حریق و امدادی از ســـازمان 
آتش نشانی شـــهرداری خمینی شهر و اصفهان همچنین شهرهای گلدشـــت، نجف آباد، اصغرآباد 
و کوشـــک به همراه تجهیزات آتش نشـــانی، تانکرهای آبرســـان و اورژانس به محل اعزام شدند.

وی بـــا اشـــاره به اینکـــه در اثر ایـــن حادثه ســـوله انبار فـــرو ریخت و دپـــوی پنبه موجـــود در انبار 
نیز در آتش ســـوخت، افـــزود: دو نفر از عوامل آتش نشـــانی بـــه دلیل دودگرفتگـــی تحت درمان 
ســـرپایی توســـط عوامل اورژانس قـــرار گرفتند. کنترل حریق با ۶ ســـاعت تلاش آتش نشـــانان 
برای پیشـــگیری از ســـرایت بـــه کارگاه های مجـــاور همراه بود. علت حادثه توســـط کارشناســـان 

آتش نشـــانی در دســـت بررسی است.

کنیا

مرگ 5 نفر زیر آوار دیوار
باران شـــدید در شـــهر ســـاحلی مومباســـا در کنیا، منجر به ریزش یک دیوار و مرگ ۵ نفر شد.به 
گزارش آسوشیتدپرس، ابراهیم باسفر، افســـر ارشد آتش نشانی شهرستان مومباسا گفت که این 
۵ نفر بر اثر ریزش دیوار و ســـقوط روی آنها به خاطر بارش شـــدید باران کشـــته شدند.باســـفر با 
بیان اینکه یک کودک نیز در میان قربانیان اســـت، گفت: ســـه نفـــر در دم و دو نفر دیگر در حین 
مداوا در بیمارســـتان جـــان باختند.این حادثه پس از آن رخ داد که دولت به دلیل بارش شـــدید 

باران در مناطقی از این کشـــور شـــرق آفریقا، هشدار ســـیل صادر کرده بود. 

یونان

3 کشته در طوفان »بورا«
 طوفـــان قدرتمنـــد »بـــورا« در 
دو جزیـــره دریـــای اژه باعـــث 
اعـــلام وضعیـــت اضطـــراری 
شـــد. به گزارش یورونیوز، این 
طوفان تاکنون جـــان ۳ نفر را 
گرفتـــه و خســـارت های زیادی 
را بـــه چندیـــن منطقـــه وارد 
کرده اســـت. بر اســـاس اعلام 

آتش نشـــانی، جســـد آخرین قربانی که مردی ۵۶ ساله بود، روز دوشـــنبه در هالکیدیکی، شمال 
یونان کشـــف شـــد. دو مرد نیز در میان سیل شدید در جزیره لمنوس در شـــمال دریای اژه جان 
خـــود را از دســـت دادند. در واکنـــش به ویرانی های گســـترده، وزارت بحـــران آب و هوا و حفاظت 
مدنـــی در لمنوس و رودس تا ۳۰ دســـامبر وضعیت اضطـــراری اعلام کرد. طوفان خســـارت قابل 
توجهـــی به هـــر دو جزیره وارد کـــرد. پل ها فرو ریخت، بخش هایی از شـــبکه جاده ها ویران شـــد 

و خانه هـــا، فروشـــگاه ها و زمین هـــای کشـــاورزی زیـــر آب رفت. 

مالت

وحشت در مدارس به خاطر تهدید به بمبگذاری
 دریافـــت ایمیلی مبنی بـــر وجود مواد منفجره در ســـاختمان بیش از ۱۰۰ مدرســـه در مالت باعث 
وحشـــت شـــد. به گزارش یورونیوز، همه مدارس ایمیل یکسانی دریافت کردند و به نظر می رسید 
ایـــن یک »حمله هماهنگ« باشـــد. کودکان از مدارس تخلیه شـــدند تا زمانی کـــه مقامات اجازه 
دادند به داخل مدرســـه برگردند و کلاس ها را از ســـر بگیرند. این ایمیل به مدارس هشدار داد که 
»مواد انفجاری در ســـاختمان شـــما قرار دارد.«  واحد جرایم ســـایبری پلیس در حال بررسی این 
ایمیل و منشـــأ آن اســـت. بر اســـاس گزارش رســـانه های مالت، نشـــانه های اولیه نشان می دهد 

ایمیل ها از یک آدرس IP خارجی ارســـال شـــده اند.

استرالیا

دستگیری مظنون به قتل پس از 46 سال
فردی که مظنون به قتل دو زن در ملبورن اســـترالیا بود، پس از ۴۶ ســـال در ایتالیا دســـتگیر و به 
مقامات استرالیا تحویل شد.به گزارش بی بی سی، در ســـال ۱۹۷۷ میلادی »سوزان آرمسترانگ« 
و »ســـوزان بارتلت« در خانه خود در شـــهر ملبورن استرالیا با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند 
و آرمســـترانگ نیـــز شـــواهدی از تعرض بـــر بدن داشـــت.پلیس می گوید با کشـــف شـــواهد تازه 
دی ان ای، بـــه مردی ۶۵ ســـاله به نام »پری کورومبلیس« مظنون اســـت اما او بـــر بی گناهی خود 
تأکید دارد، با این حال در ســـپتامبر گذشـــته پلیس ایتالیا این فرد را بازداشت کرد و روز سه شنبه 
به مقام های اســـترالیا تحویل داد.به گفته پلیس، اجســـاد این دو دوســـت دوران مدرسه  سه روز 
پس از آخرین  باری که دیده شـــدند، پیدا شـــد. پســـر یک ســـاله آرمســـترانگ نیز بدون آسیب در 
گهـــواره خود پیدا شـــد.این پرونده از ۴۶ ســـال پیش تاکنـــون توجه و عواطف جامعه اســـترالیا را 

متوجه خود کرده و در این کشـــور به »قتل های خیابان ایزی« مشـــهور اســـت.

دریافت دیه، شرط بخشش قاتل بعد از دریافت دیه، شرط بخشش قاتل بعد از 1818 سال  سال 

محاکمه زن ورزشکار
 که با بند چرمی شوهرش را کشت

داســـتان این جنایت هولنـــاک از اولین 
روز دی ســـال گذشته آغاز شـــد؛ زمانی 
که کارگر رســـتوران موضـــوع را به پلیس 
خبـــر داد. هنـــوز جـــواب کارشناســـان 
پزشـــکی قانونـــی درباره هویـــت اعضای 
بـــدن کشـــف شـــده اعـــلام نشـــده بود 
که کشـــف دومین بســـته حاوی اعضای 

بـــدن بـــه پلیس مخابره شـــد.
ز  ا شـــت  ا د کـــه  ی  مـــرد ر  بـــا یـــن  ا
خانـــواده اش کنـــار رودخانـــه عکـــس 
یـــادگاری می گرفـــت، این بســـته را پیدا 
کرد. در ادامه بررســـی ها مشـــخص شد 
اعضای بدن متعلق به مردی ۴۵ ســـاله 
بوده اســـت اما از آنجا که کســـی درباره 
گم شـــدن وی شـــکایتی مطـــرح نکرده 
بـــود، کار کارآگاهـــان بـــرای شناســـایی 

هویـــت جســـد مشـــکل بود.
ســـرانجام کارشناســـان پزشـــکی قانونی 
و پلیس بـــا ترمیم اثر انگشـــت مقتول، 
هویت او را شناســـایی کرده و به ســـراغ 
خانـــواده اش رفتند. اما همســـر وی در 
حالـــی کـــه از شـــنیدن این خبر شـــوکه 
بـــود، گفـــت: شـــوهرم آخریـــن بـــار با 
دوســـتانش برای پیدا کـــردن گنج رفته 
بود. بـــرادر مقتـــول نیز گفت: همســـر 
برادرم به مـــن گفته بـــود او دنبال گنج 
رفتـــه؛ مـــن حتی شـــب یلـــدا بـــه خانه 
بـــرادرم رفتـــم و ســـاعتی بـــا بچه هـــای 
برادرم بودم، آنها از سرنوشـــت پدرشان 

بی خبـــر بودند.
 

اعتراف به قتل هولناک
در حالی کـــه تحقیقات ادامه داشـــت، 
مشـــخص شـــد مقتـــول و همســـرش 
اختلافات شدیدی داشـــته اند بنابراین 
همســـر مقتول بـــه عنوان تنهـــا مظنون 

این پرونده تحـــت بازجویی قرار گرفت 
و پس از ۷۲ ســـاعت به قتل شـــوهرش 

اعتـــراف کرد.
 

محاکمه در دادگاه
زن جـــوان با چادر مخصـــوص زندانیان 
وارد شـــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان 
تهران شـــد و در جایگاه متهم ایســـتاد. 
پدر و مادر شـــوهرش برای او درخواست 
قصـــاص کرده انـــد. وی در حالـــی کـــه 
موجـــی از اشـــک و غـــم در چشـــمانش 
نمایـــان بـــود، از قضات اجازه خواســـت 
تا داســـتان زندگـــی اش را بازگـــو کند: ۳ 
ســـاله بودم کـــه مـــادرم فوت کـــرد و ۴ 
ســـال بعد پـــدرم دوبـــاره ازدواج کرد. به 
خاطـــر آزارهـــای نامـــادری و برادرانـــش 
مجبور شـــدم به خانـــه مادربزرگم بروم 
اما او هم زندگی ســـختی داشـــت. وقتی 
بزرگتـــر شـــدم، مادربزرگـــم مـــرا بـــرای 
ازدواج به خواهرزاده اش پیشـــنهاد داد. 
مـــن نمی خواســـتم بـــا او ازدواج کنـــم، 
چون بـــا اینکه زندگی ســـختی داشـــتم 
اما تـــا مقطع کارشناســـی تحصیل کردم 
و ورزش را هم به شـــکل حرفه ای دنبال 
می کـــردم. با ایـــن حال فکـــر می کردم 
چـــون ســـربار مادربزرگم هســـتم باید از 
آن خانه بروم. این شـــد کـــه قبول کردم 

و بـــا محمـــود ازدواج کردم.
بـــا هـــم  رابطـــه خوبـــی  ابتـــدا  از  مـــا 
نداشـــتیم. بـــا ایـــن حـــال مـــن ســـعی 
می کردم همیشـــه گذشـــت کنـــم و دم 
نزنـــم. او شیشـــه می کشـــید و مـــدام 
بـــا  رفتـــارش  نـــه  می کـــرد.  فحاشـــی 
من خـــوب بـــود و نـــه بـــه بچه هایمان 
توجهـــی می  کـــرد. شـــب حادثـــه وقتی 
محمـــود از بیرون برگشـــت، بـــه داخل 

ســـرویس بهداشـــتی رفـــت و مشـــغول 
مصرف شیشه شـــد، بعد به داخل اتاق 
خواب آمد و من را صدا زد. می  دانســـتم 
و  حرف هـــا  بـــا  می  خواهـــد  دوبـــاره 
فحاشـــی هایش تحقیـــرم کنـــد امـــا به 
ناچـــار به خاطـــر اینکه بچه هایـــم بیدار 
نشـــوند، رفتـــم و در اتـــاق را بســـتم. او 
دوبـــاره شـــروع کـــرد بـــه ناســـزاگویی و 
به مـــادر مرحومـــم فحـــش داد و من را 
بی خانـــواده خوانـــد. بـــا اینکـــه خیلی 
عصبی شـــده بودم اما باز هم ســـکوت 
کردم تا اینکه بلند شـــد و گفـــت تو را با 
قیچی می  کشـــم. داشـــت دنبال قیچی 
می  گشت که ترســـیدم و ناخودآگاه بلند 
شـــدم، چشـــمم به بند چرمی لباســـی 
افتـــاد کـــه روی میز خیاطـــی ام بود. آن 
را از پشـــت دور گردنش انداختم و نگه 
داشـــتم تا نتواند قیچی را بـــردارد. همه 
تلاشـــش را کرد که به قیچی برسد و من 
هم همه ســـعی ام ایـــن بود کـــه مانع او 
شـــوم، چراکه می  دانســـتم اگر دستش 
به قیچـــی برســـد، حتماً مرا می  کشـــد.
بالاخـــره بی حـــال شـــد و روی زمیـــن 
افتـــاد و مـــن از ترســـم بلنـــد شـــدم و 
بـــه اتـــاق دختـــر و پســـرم رفتـــم. آنهـــا 
خـــواب بودند و من هم کف اتاق شـــان 
خوابیـــدم تـــا صبح شـــد. بچه هـــا را به 
مدرســـه رســـاندم و به خانه برگشـــتم. 
نمی دانســـتم بایـــد با یک جســـد چکار 
کنم. از یک طرف پشـــیمان شده بودم 
و از طرفـــی می  خواســـتم جســـد را ســـر 
بـــه نیســـت کنـــم. بالاخـــره بـــه ذهنم 
رســـید که برای خارج کردن آن از خانه 
بایـــد آن را مثله کنم. به انبـــاری رفتم و 
چاقو، اره دســـتی و چکش را برداشـــتم 
و جســـدش را در حمـــام مثلـــه کردم و 
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هر قســـمت را داخل کیســـه پلاستیکی 
را  بـــه ســـختی کیســـه ها  و  گذاشـــتم 
داخـــل صنـــدوق عقب ماشـــینم که در 
پارکینگ بود، گذاشـــتم. به فشم رفتم 
و کنار رودخانه ایســـتادم. بـــا عبور هر 
رهگذری قالب تهی می  کردم و نفســـم 
به ســـختی بـــالا می  آمد. کیســـه ها را به 
داخـــل رودخانه انداختم و به ســـرعت 
به خانه برگشـــتم. دیوارهـــای حمام را 
شســـتم و به دنبال بچه هـــا رفتم و بعد 

هم با برادرشـــوهرم تمـــاس گرفتم و از 
اینکـــه محمود شـــب قبـــل خانـــه را به 
قصـــد یافتـــن گنج تـــرک کـــرده و دیگر 

نیامـــده، ابراز نگرانـــی کردم.
باور کنید قصد کشـــتن او را نداشتم اما 
ترســـیدم او مرا بکشـــد. چون همیشه 
می  گفـــت تـــو را می  کشـــم و از دســـتت 

راحت می  شـــوم.
با پایـــان اظهارات متهـــم، قضات برای 

صدور رأی وارد شـــور شدند.


